
و  هــا  بحــث  از  يكــي 
دار  ريشــه  موضوعــات 
اسلام كه متفق عليه اند 
ويــژه در مذهــب  بــه   (
تشيع ( بحث مهدويت 
اســت كــه خــود نشــان 
اســلام  عظمت  دهنده 
آن  جاودانگــي  و  بقــا  و 
اســت. البتــه بايد گفت 
كــه ايــن بحــث نــه تنها 
در اســلام بلكه در اديان آسماني و مكاتب 
قبل از اسلام مسئله »فوتوريسم« و منجي 
ســتمها  از  بشــريت  دهنــده ي  نجــات  و 
مطــرح بــوده اســت كه مــا بــراي نمونه به 
بعضــي از آنهــا ) به طــور اختصار ( اشــاره 
مي كنيم و سپس قدري درباره ي حضرت 
مهدي)عــج( از منظــر قــرآن كريــم ذكــر 

خواهد شد.
ë مهدي )ع( در مكاتب

1-    در كتاب »شــاكموني« آمده است: 
دســت  بــه  جهانــي  دولــت  و  "حكومــت 
مــردي از ذريــه خلايق عالميان  »كشــن« 
بزرگ بزرگ خواهد شــد او كسي است كه 
بــر كوه هاي شــرق و غرب عالــم حكومت 
خواهــد كــرد. ... و تمام اديــان الهي، يك 
دين خواهد شد. او كسي است كه اسمش 
»قائــم« و عارف بالله اســت، ديــن خدا را 
احيــا خواهــد نمــود. ) موعود شناســي به 

نقل از بشاره العهدين، ص 242(.
2-    در كتــاب »ديــد« كــه بــه عقيده ي 
هندوها كتاب آســماني اســت مي خوانيم 
پس از خرابي دنيا پادشاهي در آخرالزمان 
پيدا شــود كه پيشواي خلايق باشد و نام او 
»منصور«  باشد و تمام عالم را بگيرد و به 
دين خود درآورد و همه كس را از مومن و 
كافر بشناســد هرچه از خدا بخواهد برآيد       
) مهــدي موعــود، آيــت الله منتظــري بــه 

نقل از مصلح آخرالزمان، ص 132(. 
بنابراين قبل از اســلام نيز در مكاتب و 

اديــان موضوع مهدويــت و صلح جهاني 
بگونه اي بيان شده است. 

ë  مهدي )عج( از منظر قرآن
حضــرت  و  مهدويــت  موضــوع  البتــه 
مهدي )ع( گرچــه در قرآن كريم صراحتاً 
بيان شــده است، ولي بسياري از مفسرين 
)اعــم از اهــل ســنت و شــيعه( با اســتناد 
بــه برخــي از روايــات، آنهــا را بــر حضرت 
مهدي )ع( تطبيق نموده اند كه به عنوان 

نمونه به سه آيه اشاره مي شود: 
1-    و لقد كتبنا في الزبور من بعدالذكر 
ان الارض يرثها عبادي الصالحون ) قرآن 
كريــم، ســوره انبيــاء، آيــه 105(.  يعني ما 
)تــورات(  ذكــر  پــس  از  داود،  در»زبــور« 
نوشــته ايم كه ســرانجام زميــن را بندگان 
شايســته مــا بــه ارث مــي برنــد و صاحب 
آنها مي شوند. امام باقر )ع( فرمود : مراد 
از بنــدگان شايســته در ايــن آيــه اصحــاب 

حضرت مهدي )ع( هستند. 
الذيــن  علــي  نمــن  ان  نريــد  و   -2
اســتضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و 
نجعلهم الوارثين ) سوره قصص، آيه 5(. 
مــا مي خواهيم تــا به مســتضعفان زمين 
نيكي كنيم، يعني آنان را پيشوايان سازيم 
و ميراث براي زمين. اين آيه نيز، طبق پاره 

اي از ســخنان امام علــي بن ابيطالب)ع( 
در نهج البلاغه، و رواياني از ديگر امامان، 
به گونه اي ناظر به مســتضعفان شــيعه و 
پيروان راه حق اســت، كه سرانجام جهان 
از آن شايســتگان ايشان خواهد شد. و اين 
امر در زمان حجت بالغه است ) خورشيد 
مجمــع  از  نقــل  بــه   ،143 ص  مغــرب، 

البيان، ج 7، ص 239(. 
3-    هوالــذي ارســل رســوله بالهدي و 
ديــن الحــق ليظهــره علــي الديــن كله، و 
لوكــره المشــركون. يعنــي: او آن خدايــی 
اســت كه رســول خويــش را فرســتاد براي 
راهنموني و دين راست تا آن دين را پيروز 
گرداند بــر همه دينهاي ديگــر، هرچند بر 
مشــركان دشــوار آيــد. البته آيــات ديگري 
هــم در قــرآن كريــم اســت كــه مفســران 
شــيعه و ســني آن را طبق روايات در مورد 
ظهــور حضــرت مهــدي )ع( تطبيق كرده 
اند ولي چون بناي ما به اختصار اســت به 

همين سه آيه شريفه بسنده كرديم. 
ë  مهدي )ع( در روايات

حضــرت  دربــاره  فراوانــي  روايــات 
مهــدي)ع( در كتابهاي روايي حتي درباره 
شــمايل ظاهــري آن حضــرت، شــهامت 
تقــوا، عدالــت گســتري در  و  و شــجاعت 

سراســر جهــان و مبــارزه بــا طاغوت هــاي 
زمــان و حمايــت از مظلومــان و رفــع فقر 
و تبعيــض و بســياري از مســائل از ائمــه 
معصومين)ع( به دســت ما رسيده است 

كه به يكي از آنها اشاره مي شود: 
ايــن حديــث را كــه هــم شــيعه و هــم 
اهــل ســنت در كتابهاي معتبــر خود نقل 
كــرده انــد كــه: رســول خــدا )ص( فرمود: 
اگــر از عمر دنيا باقــي نماند مگر يك روز، 
خداوند همان يــك روز را آن قدر طولاني 
مي كند تا مــردي صالح، از اهل بيت من 
برانگيــزد، و او جهــان را همــان گونه كه از 
جــور و ســتم لبريــز شــده باشــد، از داد و 
رادگري لبريز ســازد )خورشــيد مغرب به 

نقل از مجمع البيان، ص 14(. 
امــام  كــه  انســان هايي  خلاصــه، 
زمان)عــج( را حجــت خدا بــر روي زمين 
آن  اطاعــت  روايــات  طبــق  و  مي داننــد 
حضــرت را واجــب مــي داننــد لــذا بايــد 
در حــق آن حضــرت كاملًا معرفــت پيدا 
كنيــم، و بدانيــم آن گاه كه آن حضرت به 
امــر خــداي متعال ظهــور كند، بــا همه ي 
ظلم هــا و ســتم ها، بيدادگــری، اختــلاس 
هــا و دزدي هــا، تجاوز بــه يكديگــر، فقر و 
تبعيــض، فســاد و فحشــا مبــارزه مي كند 
و مدينــه فاضله اي كه افلاطــون در روياي 
خــود پــرورش مــي داد در حكومــت حقه 
الهيــه آن بزرگــوار كامــلًا آشــكار و ديــده 
مي شــود. آن گاه است كه طبق روايات آن 
قــدر باران مي بارد كه زمين هاي خشــك 
سيراب مي شوند و همه جا را سبز و خرم و 
بانشاط خواهيم ديد. معادن و سرمايه ها 
بــه انحصار يك عده در نخواهد آمد بلكه 
به طور مســاوري تقسيم مي شود. انساني 
بر انســاني ديگر برتري پيدا نمي كند مگر 
بــه ايمــان و تقــوا. از خــدا مي خواهيم كه 
فــرج آن حضــرت را نزديــك و مــا را جزء 

ياران آن بزرگوار قرار دهد. 
الهم عجل لوليك الفرج

تراس  ها و بام ها  عرصه های ملاقات 
کرونا عصر  در  نامرئی  عمومی  فضاهای 
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داستان اکنون اينگونه 
است که مردم با حضور 

در فضاهای مرزی خانه  ها 
مانند تراس، پنجره و 

بام به ملاقات با يكديگر 
می پردازند و با استفاده از 

ابزارهايی مانند موسيقی، 
آواز به عنوان زبان 

مشترک آدميان و وسايل 
ارتباط جمعی با يكديگر 

ارتباط برقرار می کنند. 
آنها حتی فعاليت های 

همگانی خود را طبق 
شرايط جديد بازتعريف 

می کنند؛ مثلا در مواردی 
ديده شده که هريک در 

تراس خود اما به صورت 
دست جمعی ورزش 

می کنند و يا با پخش فيلم 
از طريق ويدئو پروژکتور 

بر ساختمان روبرو هريک 
از همسايگان از طريق 

پنجره خانه خود اما به 
صورت دست جمعی به 
تماشای فيلم می پردازند

انسان هايي که امام 
زمان)عج( را حجت خدا 

بر روي زمين مي دانند 
و طبق روايات اطاعت 

آن حضرت را واجب 
مي دانند لذا بايد در 

حق آن حضرت کاملًا 
 معرفت پيدا کنيم، 

و بدانيم آن گاه که آن 
حضرت به امر خداي 

متعال ظهور کند، با 
همه ي ظلم ها و ستم ها، 

بيدادگری ها، اختلاس ها 
و دزدي ها، تجاوز به 

يكديگر، فقر و تبعيض، 
فساد و فحشا مبارزه 

مي کند و مدينه فاضله اي 
که افلاطون در روياي 

خود پرورش مي داد در 
حكومت حقه الهيه آن 

بزرگوار کاملًا آشكار و 
ديده مي شود

هنگامــی كه هنوز خبری از شــيوع ويروس 
كرونــا در ايــران بــه گــوش نرســيده بــود، 
مــردم  ارتبــاط  روش هــای  از  ويدئوهايــی 
قرنطينــه شــده در شــهر ووهــان چيــن در 
بــه دســت  شــبكه های اجتماعــی دســت 
بــرای  ويدئوهــا  ايــن  ديــدن  می چرخيــد. 
بيننــده از طرفــی جالــب و از طرفــی نيــز 
وهم نــاک بــود. بــا شــيوع اين ويــروس در 
كشــورهای ديگــر ماننــد ايتاليــا و اســپانيا، 
روی  مــردم  حضــور  از  نيــز  ويدئوهايــی 
حــال  در  پشت بام هايشــان  و  تراس هــا 
خوانــدن ســرود ملــی، نواختــن ســاز و يــا 
ابتــدا  در  شــد.  منتشــر  موســيقی  پخــش 
ويدئوهــای پخش شــده در چيــن مردمی 
را نشــان می دادكــه  بــا فريادهــای شــبانه 
از بالكــن خانه هايشــان يكديگر را تشــويق 
برابــر  در  آوردن  دوام  و  اســتقامت  بــه 
ســختی های شــيوع ويروس كُشــنده كرونا 
می كننــد. آنهــا فريــاد می زننــد: »جيائــو« 
كــه در زبــان و فرهنــگ چينــی بــه معنای 
»روغنش را زياد كردن اســت« و اصطلاحا 
بــه معنــای اســتقامت و ادامــه مبــارزه تــا 
رســيدن به پيروزی اســت. با گذشت زمان 
و شــيوع اين ويــروس در كشــورهای ديگر، 
شــرايط به ســمتی پيــش رفت كــه ضمن 
پذيــرش بيشــتر ايــن وضعيــت، نيــاز بــه 
همدلــی اجتماعــی و اميــد و انگيره بيش 
از پيــش احســاس شــد و ابــزار آنهــا بــرای 
برقــراری ارتباط از صحبت كــردن و فرياد 
آواز  موســيقی،  پخــش  ســمت  بــه  زدن 

خواندن و رقصيدن و ... تغيير كرد.  
امــروزه شــيوع ويروس كرونا در شــهرها 
و قرنطينه خانگی برای جلوگيری از شــيوع 
هرچه بيشــتر آن و همچنيــن عدم تردد در 
شــهر و الــزام بــه رعايت فاصلــه اجتماعی 
ســبب كمرنگ شــدن مفهوم شــهروندی و 
جامعــه مدنــی شــده اســت و متخصصان 
زيــادی از به خطر افتادن ســلامت روحی و 
روانی )افسردگی، انزوا و ...( ساكنان خانه ها 
در اين شــرايط حرف می زنند. در اين راستا 
نيازهايــی مانند نياز بــه ارتباطات چهره به 
چهــره، نياز بــه تفريح و ســرزندگی، نياز به 
فعاليت همگانی، نياز به احساس تعلق و 
در كنــار يكديگر بودن در عين حفظ فاصله 
مجــاز اجتماعــی در ميان مردم احســاس 

می شــود. حال مشــاهدات نشــان می دهد 
كــه مــردم برخــی از شــهرها بــا خودآگاهی 
جمعی و به صورت خودجوش توانسته اند 
تا حدودی پاسخگوی نيازهای خود باشند. 
بر اساس تعاريف اوليه علم شهرسازی، 
»فضــای شــهری« جايــی اســت كــه مــا را 
بــرای لحظــه ای از شــلوغی زندگــی روزانــه 
كاری برهانــد. بــه طــور كلــی فضايی اســت 
كه داســتان زندگــی جمعــی در آن تعريف 
روز  از  زيــادی  ســاعات  مــردم  و  می شــود 
صــرف  شــهری  عمومــی  فضاهــای  در  را 
فعاليت هــای فــردی و همگانــی می كننــد. 
آنچه در روزهای اخير شاهد هستيم ما را به 
وجه  ديگری از فضای شــهری آشــنا می كند 
كــه پيشــتر در هيچ كتــاب يا مقالــه ای از آن 
صحبت نشده است. داستان اكنون اينگونه 
اســت كــه مــردم بــا حضــور در فضاهــای 
مرزی خانه  ها ماننــد تراس، پنجره و بام به 
ملاقات با يكديگر می پردازند و با اســتفاده 
از ابزارهايــی مانند موســيقی، آواز به عنوان 
ارتبــاط  زبــان مشــترک آدميــان و وســايل 
جمعــی با يكديگــر ارتباط برقــرار می كنند. 
آنهــا حتــی فعاليت هــای همگانی خــود را 
طبــق شــرايط جديــد بازتعريــف می كنند؛ 
مثــلا در مــواردی ديده شــده كــه هريک در 
تــراس خــود اما بــه صورت دســت جمعی 

ورزش می كننــد و يا با پخش فيلم از طريق 
ويدئو پروژكتور بر ساختمان روبرو هريک از 
همســايگان از طريــق پنجره خانــه خود اما 
به صورت دســت جمعی به تماشای فيلم 
می پردازند. از اين طريق است كه فضاهايی 
عمومی بدون برنامه ريزی و طراحی قبلی، 
تنها از طريق هماهنگی در فضای مجازی و 

خودآگاهی جمعی ايجاد می شود.  
ايــن موضوع علاوه بر تاكيــد بر اهميت 
نقش فضاهای عمومی در ايجاد تعاملات 
اجتماعی نشــان دهنده يک مســاله بســيار 
كــه  اســت  ايــن  آن  و  اســت.  ديگــر  مهــم 
برخــلاف گفتــه برخــی از جامعه شناســان 
مبنی بر امكان جايگزينی فضای مجازی به 
جای فضاهای عمومی، اين موضوع نشان 
می دهــد كه فضای مجازی خود به تنهايی 
نمی توانــد جای فضاهای عمومی شــهری 
را پــر كــرده و پاســخگوی تمامــی نيازهــای 
جامعه مدنی باشد.خلاصه آنكه مردم در 
تمامی شــرايط به دنبــال راهی برای ايجاد 
تعاملات اجتماعی چهره به چهره هستند 
و جامعه ای كه نياز به حضور فيزيكی دارد 
داســتان را تغييــر داده و از فضاهای مرزی 
خانه خود برای حضور در اجتماع استفاده 
می كند. به بيانی ديگر با تغيير شرايط و در 
راســتای تأمين خواســته های خود، كاربری 

برخــی از فضاهای خانه خود را تغيير داده 
و آنهــا را تبديل بــه اتاق زندگــی جمعی و 
بيرونــی كرده و اين بار از داخل اين فضاها 
عضويت در حيات  مدنی را رقم می زنند.  
جالــب اســت كه تفــاوت ميــان رفتار در 
كشــورهای گوناگون ممكن اســت نشــان از 
توجــه خاص هر شــهر و يا كشــور به مفهوم 
فضــای عمومــی داشــته باشــد. ويدئوهای 
منتشر شده در رسانه ها بيانگر اين است كه 
مــردم ايتاليا، اســپانيا و چين در مقايســه با 
مردم ايران در ايجاد اين فضاهای عمومی 
موفق تر و متحدتر بودند. از جمله جاهايی 
كــه در ايــران بــه ايجــاد ايــن فضاهــا اقدام 
كردنــد شــهرک اكباتان در تهران اســت كه 
همــواره تعدد فضاهــای عمومی و كيفيت 
بــالای تعامــلات اجتماعــی از ويژگی هــای 

بارز اين شهرک به شمار می رود.
شايد بتوان گفت مردمی که با فضاهای 
کــه  زمانــی  شــده اند،  عجيــن  عمومــی 
نمی توانند تحت هر شرايطی از اين فضاها 
اســتفاده کننــد، احســاس نيــاز بيشــتری به 
اينگونه فضاهــا دارند و به صــورت جدی تر 
شــروع به ســاخت خودجوش اين فضاها 
زندگــی  جديــد  داســتان  گفتــن  در  و  کــرده 
جمعی طبق شــرايط پيش آمده بهتر عمل 

می کنند.

مصلح جهان
یادداشت

حجت الاسلام 
مصطفي قنبرپور 
محقق و پژوهشگر 
حوزه ديني

دوگانه جعلی؛ اقتصاد یا کرونا؟ 
 لــذا هميشــه می كوشــند كه تصويری مثبــت از وضع ارايه دهنــد.  اين دو 
ويژگی موجب می شــود كه سياســتگذار دچار مشكل شود و تصميمات از 
ثبات و عقلانيت كافی برخوردار نباشند و به همين علت است كه مواجه 
با شرايطی در ايران شده ايم كه يک روز همه در خانه هستند، و روز ديگر 

در سطح شهر ترافيک شديد است. 
واقعيــت ايــن اســت كه خطــرات كرونــا همچنــان جدی اســت. اميد 
بــه توليد واكســن تا دو ســال آينده جدی نيســت. داروی مؤثــر نيز تاكنون 
توليد نشــده است. سرعت انتشــار آن نيز بيش از برآوردهای اوليه است. 
و از همــه بدتــر اينكه ميزان مــرگ و مير آن نيز بالاتــر از برآوردهای اوليه 
است. در نتيجه ما همچنان با اين پديده ويرانگر مواجه هستيم. هر چند 
احتمال می رود كه در تابستان فروكش كند ولی در پاييز و زمستان ممكن 

است با شدت بيشتری برگردد. و اين اصلًا قابل تحمل نيست. 
از ســوی ديگر برای پرهيز از اين وضع نمی توان اقتصاد را تعطيل كرد، 
چــرا كه بدون اقتصاد نيــز نمی توان هيچ گامی برداشــت و نمی توان زنده 
بــود. بويژه آنكه روند بيكاری رو به افزايش اســت. بــه احتمال فراوان ركود 
جهانی همگانی خواهد شد و نفت به اين زودی ها جايگاه قبلی خود را پيدا 
نخواهد كرد نه از حيث تقاضا و نه از حيث قيمت. تبعات ركودهای سخت 
و طولانــی  مــدت بــرای جامعــه خطراتش كمتــر از اپيدمی هــای جهانگير 
نيســت. می توانيم ميــان آنفلوانــزای اســپانيايی و بحران ركــود اقتصادی 
1929 مقايســه كنيم. ولی مشــكل امروز ما فراتر از اين دو وضعيت اســت، 
زيرا ممكن است جهان با هر دو پديده مواجه شود و اين خطرناک تر از هر 
دو حالت ديگر است. اقتصاد چرا مهم است؟ به اين دليل روشن كه توان 
مقابلــه با كرونا را می دهد. ترســی كــه امروز وجود دارد اين اســت كه كرونا 
دامنگير كشورهايی شود كه به لحاظ اقتصادی ضعيف و ناكارآمدتر هستند 
زيــرا آنها نخواهند توانســت پيشــگيری مؤثــری كنند و هميــن امر موجب 
می شود كه به كانونی برای اشاعه بيشتر و مرگ و مير افزون تر تبديل شوند. 
بنابرايــن دوگانــه انتخاب ميان كرونــا و اقتصاد، دوگانــه جعلی و غير 
واقعــی اســت. اينها دو روی يک ســكه هســتند. اقتصــاد را می خواهيم تا 
زندگی كنيم، زندگی خوب، از جمله بتوانيم از شــرّ كرونا خلاص شــويم. 
بنابراين سياست بهبود اقتصاد در مقابل سياست مبارزه با كرونا نيست، 
همســو و مكمــل و لازمه آن اســت. از اين رو بايد پرســيد كــه نقطه بهينه 
توجــه همزمــان به شــيوه های مبــارزه بــا كرونا بــا چرخيــدن چرخه های 
اقتصاد كجاست؟ فراموش نكنيم كه فوت افراد به دليل ابتلا به بيماری 
لزوماً بدتر از فوت افراد به دليل نداشتن درآمد و پول برای تأمين خورد و 
خوراک نيست. مهم تر اينكه در اين ميان طبقات فقير و ضعيف جامعه 
بيش از همه از ضعف اقتصادی ضربه خواهند خورد. هم به دليل بيكار 

شدن آنان و هم به علت ساختار درآمدی و هزينه ای اين طبقات. 
از اين رو بايد تأكيد كرد كه چگونه می توانيم فعاليت های اقتصادی را 
روان كنيم و از شــدت بيكاری كم كنيم و توليد را به راه انداخته و در عين 
حال با رعايت پروتكل های بهداشــتی و نيــز حداكثر رعايت فاصله بدنی 
و كم كردن تحرک مكانی، به كنترل موج دوم بيماری كرونا اميدوار بود؟ 
آنچــه كه امروز شــاهد آن هســتيم، فراموش كردن بخــش اخير يعنی 
مهــار حداقلی و جابجايی فيزيكی شــهروندان اســت، می تــوان با كاهش 
تعــداد افراد ادارات و حتی كارخانجــات و... اقدام مؤثری در جلوگيری از 
دچار شــدن به موج دوم كرونا انجام داد. نكته مهم اين اســت كه اين كار 
را بــا توصيه نمی توان انجــام داد. تدوين مقررات و اجــرای قاطعانه آن، 

لازمه رسيدن به اين هدف است. بايد از دوگانه اقتصاد و كرونا گذشت.
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مهدویت و افق های پیش رو
انســان به  رغم تنــوع عقيده و مرام با الهام از نــدای درون از صبح تاريخ 
در انتظــار روزی بــه ســربرده كه در آن پــس از رنجی طولانی به آرامشــی 
جهان گســتر و پايــدار دســت يابد. از ايــن رو »مهدويت« بــه مثابه مكتبی 
انســانی، بشــارت اديــان الهــی و مكاتــب بشــری، در وقوع حتمــی مدينه 
فاضلــه  ای در افــق زندگی بشــر و تحقق آن با ظهور يــک منجی بزرگ را 
نيز شــامل می شــود. بــا اين تفاوت كه اســلام بــا معرفی مصــداق عينی  
منجــی - حضرت مهــدی)ع( - و ويژگی های مدينه فاضلــه آخرالزمانی 
افكار و انديشــه ها را اشــباع و اقناع ســاخته و با طرح »مهدويت« اين نياز 
فطری را از آســمان به زمين آورده و تبديل به ايمانی عينی كرده اســت.
در انديشه اسلامی هيچ نكته مجهولی در ارتباط با مهدويت وجود ندارد 
و مهدی)ع( واقعيتی حی و مؤثر در زندگی ايمانی مســلمانان است، اگر 
چــه تأثيــرآن همچون خورشــيد از پس ابرها باشــد. مهدويت با وســعت 
بخشــيدن به جهان بينی فرد مســلمان سويه های انديشه او را تا دستيابی 
به همكاری جمعی ميان ساير ملت ها و مذاهب امتداد داده و در عرصه 
عمــل نيز او را به صحنه اخوت ومدارا می كشــاند تا نســتوهی ايمان را در 

رفتارش متجلی سازد.
 همچنين برقراری قســط و عدل ظهور مــی نمايد.مهدويت با»اعتدال« 
نيزنســبت وقرابــت دارد و بيانگــر قــرار گرفتــن انســان در مدارگســترش 
پيوندهــا وتدويــن برنامه ای برای اداره زندگی جمعی در راســتای اهداف 
توحيــدی اســت. همچنانكــه »عــدل« نيــز دارای مفهومی گســترده بوده 
وموجب رشــد و اعتلای جامعه می شــود. براين اساس عدل و اعتدال  از 
جملــه جنود عقل وهســتی برپايه آن اســتوارو حاصل آن نيــز جامعه ای 

متعادل است.
مهدويت از جمله عقايد پويا و زندگی  ســاز است كه عرصه های جدی 
زندگی را فراگرفته وپايبندی بدان افراد را درمعرض واقعيت های جهان 
پيرامــون قرار می دهد. باورمندان بــه مهدويت برپايه اعتقاد به برقراری 
حكومت واحد جهانی با ويژگی های عدل،  داد، صلح و امنيت همگانی، 
از مســائل جهانــی غافل نيســتند. چرا كه براســاس اين بــاور حتی علم و 
تكنولــوژی نيــز می تواند دارای ويژگی ها و ظرفيت هايی باشــد كه چشــم 
اندازروشــنی بــرای آينــده جهان بهتر برای ســاكنان زمين ترســيم  كند. از 
اين  رو می توان گفت، مهدويت درترازمكتبی بشــری، انســان را موجودی 
اجتماعــی و زمينــی درنظرآورده و رســتگاری او درحيات پــس از مرگ را 
بــا زندگــی دنيايــی اش مرتبط می دانــد و در برقراری نســبت ميان دنيا و 
آخــرت، دنيــا را موهبتــی الهــی و زمين را خاســتگاه تجلــی ظرفيت های 
انسان به شمار می آورد. شاهد اين مدعا پيش بينی سرانجامی نيک برای 
انســان در افق آينده با ظهور مصلح جهانی اســت. اين درحالی است كه  
نظام مادی، حاكميتی عاری از مكارم اخلاقی و در تزايد رذائل و مفاسد، 
محيــط  زندگی را آلــوده و انجام بدی برای فرزنــد آدم پيش بينی می كند 
و با شــبح ويرانی بر اثر تخريب محيط زيســت و به كارگرفتن ســلاح های 
زيســت  آشــفتگی های  و  اخلاقــی  ابتلائــات  وبــا  كشــتارجمعی  مخــرب 
محيطی، سرنوشــت محتوم بشــر را ناگزير از ورود بــه وادی های هولناک 

می نمايد.
مهدويــت بــا افق های روشــن خود،عــلاوه بر پاســخگويی بــه نيازهای 
بشــريت، می توانــد نقطــه عزيمتی بــرای همــكاری های جهانی باشــد و 
درعافيت بخشی به زندگی امروز و فردای جوامع بشری همگان را سهيم 
می داند. اميدآفرينی مهدويت  نسبت به آينده قادراست اقطاب مخالف 
و بعيد را كه دو قطب فقر و غنا را شــكل داده اند به يكديگر نزديک كرده 
و از آهنــگ تنــد فاصله گرفتن آنهــا بكاهد. چرا كه منطــق آينده مهدوی 
بــا طمأنينه ايمان و اطمينان همراه بوده و در ســايه ســعی وعمل در راه 
كســب  زندگــی بهتــر برمدار شــرافت و عزت دســت يافتنی اســت.ميلاد 
مهــدی موعــود)ع( كه فراتر از يــک واقعه تاريخی، تجلــی تفكری زلال و 

بيانگر تداوم نبوت در بستر امامت است برهمگان مبارک باد.
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